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بررسی موضوع معاشرت معروف در روابط زوجین

انسر ییسمانچی1
ی: 1402/12/15 یخ داور یافت: 1402/11/01   تار یخ در تار

چکیده
در  و  زوجیــن می‌دانــد  روابــط  بــر  کــم  را اصــل حا یــم، اصــل حســن معاشــرت  کر قــرآن 
قــرآن، لفــظ »معــروف« نمــاد معاشــرت زوجیــن در کانــون خانــواده هســت. اصــل معــروف، 
>وَ  آیــه شــریفۀ  برقــرار می‌ســازد. حســن معاشــرت در  را در نظــام خانوادگــی  موازنــه‌ای 
ــه آن  ــل ب ــه، عم ــاد آی ــق مف ــوده و طب ــل ب ــن اص ــی ای ــی قرآن وفِ< از مبان ــرُ وهُنَّ باِلمْعْ ــرُ عاشِ
بــر هــر یــک از زوجیــن واجــب اســت. اساســی‌ترین ســؤال در طــرح حســن معاشــرت 
یــم و  کر کــه جایــگاه و مصادیــق اصــل حُســن معاشــرت در قــرآن  زوجیــن ایــن اســت 
کــه، کانــون مقــدس خانــواده،  روایــات اهل‌بیــت؟عهم؟ چگونــه تبییــن شــده اســت؟ ازآنجا
مهم‌تریــن تجلــی‌گاه اصــل معــروف می‌باشــد، خداونــد متعــال، زوجیــن را بــه رعایــت 
ایــن اصــل، توصیــه و ســفارش نمــوده و همــواره ایشــان را بــه کســب فضایــل در روابــط 
مشــترک دعــوت می‌نمایــد. ایــن پژوهــش کــه بــا روش توصیفــی انجــام می‌گیــرد، درصــدد 
تشــریح مبانــی اصــل حســن معاشــرت بــوده و بــه دنبــال آن، تأثیــرات فقهــی و حقوقــی آن 
را در روابــط فیمــا بیــن زوجیــن بــه تصویــر کشــیده و نمونه‌هایــی از مصادیــق ایــن حســن 

معاشــرت را ذکــر می‌کنــد.
کلید واژه‌ها: برابری حق و تکلیف، حسن معاشرت، روابط زوجین

1. استاد حوزه علمیه فاطمه الزهرا؟عها؟- ساوه.

rismanchiensi@gmail.com
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مقدمه
در ســامان یافتــن مســئله حقــوق و وظایــف در خانــواده ســه مرحلــۀ شــناخت ایــن حقــوق 
و وظایــف، عمــل بــه آن وظایــف و تکالیــف و مراعــات دوجانبــه ایــن حقــوق وجــود دارد. 
ــم  ــد ه ــند، بای ــته باش ــود داش ــی وج ــرت خانوادگ ــار و معاش ــد در رفت ــم بای ــه باه ــه مؤلف ــن س ای
، متحمــل، قــدردان و وفــادار باشــد، هــم شــوهر نســبت  زن در برابــر شــوهرش مطیــع، صبــور
، قدرشــناس، احتــرام گــذار و تأمین‌کننــده نیازهــای معیشــتی  ، نیکــوکار ــار بــه همســرش بردب
ی و قناعــت و پرهیــز از پرخــاش و بددهنــی و بی‌احترامــی  گــر صبــور و آســایش باشــد. ا
خــوب اســت، بایــد از هــر دو ســو باشــد، نــه آنکــه یکــی بــه خــود حــق بدهــد هــر چــه خواســت 
ــل انتظــار داشــته باشــد کــه جــز تســلیم، ســکوت،  ــی از طــرف مقاب ــد و انجــام دهــد، ول بگوی
کی‌هــا و بی‌حرمتی‌هــای او حتــی  تحمــل و ادب، برخــوردی نداشــته باشــد و در مقابــل هتا
ی  پاســخی معمولــی هــم ندهــد. در احادیــث آمــده اســت: »زن از شــوهر خویــش، فرمان‌بــردار
ی نکنــد و جایــی نــرود، نســبت بــه او حالــت تمکیــن  داشــته باشــد. بــدون رضایــت او کار
ی  داشــته باشــد، شــوهر را نیــازارد، او را اندوهگیــن نســازد، در خانــه خدمــت کنــد، شــوهردار
نمایــد، رضایــت او را ازهرجهــت جلــب کنــد، چــراغ، روشــن کنــد، غــذا بپــزد، خانــه را مرتــب 
کنــد، وقتــی شــوهر می‌آیــد از او اســتقبال کنــد و آنگاه‌کــه از خانــه بیــرون مــی‌رود بدرقــه‌اش 
کنــد، خــود را بــرای غیــر شــوهرش نیارایــد، بی‌اجــازه و رضایــت او در اموالــش دخــل و تصــرف 
ک و مســکن را  ک و پوشــا نکنــد«. از ســوی دیگــر بــر عهــده مــرد اســت کــه لــوازم زندگــی و خــورا
تهیــه کنــد، در حــد تــوان بــر خانــواده‌اش وســعت و گشــایش دهــد، احتــرام زن را نگــه دارد و از 
آزار و ضــرب و شــتم بپرهیــزد، خــود را بــرای همســرش آراســته و مرتــب ســازد، بخشــی از وقــت 
خــود را صــرف رســیدگی بــه کارهــای خانــه و انــس بــا خانــواده بگذرانــد، بــا مــدارا و خوش‌زبانــی 

... برخــورد کنــد و
و  خانــه  کننــد،  عمــل  وظایــف  ایــن  بــه  دو  هــر  شــوهر  و  زن  گــر  ا کــه  اســت  طبیعــی   
ــواده‌ای باصفــا، آرام، گــرم و بامحبــت خواهنــد داشــت کــه در آن زمینــه رشــد اخلاقــی و  خان

تعالــی فرهنگــی خــود و فرزندانشــان نیــز فراهــم خواهــد بــود. 
هْلِــی؛ بهتریــن شــما کســی 

َ
كُــمْ لِِأ نَــا خَیرُ

َ
هْلِــهِ وَ أ

َ
كُــمْ لِِأ كُــمْ خَیرُ رســول خــدا؟ص؟ فرمــود: »خَیرُ
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اســت کــه نســبت بــه خانــواده‌اش بهتــر باشــد و مــن بهتریــن شــمایم نســبت بــه خانــواده‌ام«.1
حــق و تکلیــف، رابطــه مســتقیم در وجــوب دارد. زمانــی کــه صاحــب حــق، حــق خــود 
را طالــب اســت، ادای تکلیــف الزامــی اســت و در صــورت عــدم انجــام تکلیــف، ظلــم و 
ظالــم تحقــق پیــدا می‌کنــد. ولــی زمانــی کــه محــق از حــق خــود، چشم‌پوشــی کنــد، تکلیــف 
ــد نظــر محــق لحــاظ گــردد. در  از ذمــۀ مکلــف ســاقط اســت؛ بنابرایــن در تعلــق تکلیــف بای
ــر مســلمانان فــرض شــده اســت کــه حــدود الهــی را ترســیم  دیــن اســام حقــوق و تکالیفــی ب
ی‌کــه در آیــه ۲۲۹ ســوره  می‌نماینــد و مســلمانان ملــزم بــه رعایــت حــدود الهــی شــده‌اند؛ به‌طور
ــم و ســتمکار نامیــده شــده‌اند. همچنیــن تعــدی  بقــره، تعدی‌کننــدگان از حــدود خــدا، ظال
ی را در تعــدی  ، عــذاب اخــرو از حــدود خــدا، ظلــم بــه خــود تعبیــر شــده اســت. آیــه‌ای دیگــر
از حــدود خــدا عنــوان می‌نمایــد؛ بنابرایــن هرکــس از وظایــف خــود را انجــام نــداده و از حــدود 

الهــی خــارج شــود، مصــداق ظالمــان خواهــد بــود.
ایجــاد  شــوهر  و  زن  بــرای  تکالیفــی  و  حقــوق  شــد،  واقــع  به‌درســتی  نــکاح  همین‌کــه 
ــد  ــه بای ــز دارد ک ــی نی ــی دارد، حقوق ــرش تکلیف ــه همس ــبت ب ــوهری نس ــر ش گ ــی ا ــد؛ یعن می‌کن
همســرش رعایــت کنــد. حضــرت آیــت‌الله مصبــاح یــزدی بــه قــراردادی بــودن رابطــه حــق و 
تکلیــف اشــاره‌کرده‌اند و لازمــه قــرار دادن حــق بــرای افــراد را توقــع خدمــت و تکلیــف متقابــل 

از ســوی آنــان می‌دانــد.
ایــن حقــوق و تکالیــف، بخشــی مربــوط بــه امــور غیرمالــی و بخشــی در رابطــه بــا امــور مالــی 
اســت و نیــز بخشــی مشــترک بیــن زوجیــن اســت کــه بایــد آن‌هــا را مراعــات نماینــد و همچنیــن 
بخــش دیگــری مختــص بــه زن یــا شــوهر اســت؛ یعنــی زوجیــن پــس از ایجــاد علقــه نــکاح و 
تحقــق زوجیــت، هرکــدام هــم حقــوق و تکالیــف مختــص بــه خــود رادارنــد و هــم حقــوق و 

تکالیــف مشــترک دارنــد.

الف( مفهوم معاشرت
یــم، اساســی‌ترین اصــل در رفتــار و تعامــل بیــن زوجیــن، معاشــرت معــروف   از نظــر قــرآن کر
. ایــن زن و شــوهرند که  اســت، یعنــی اخــاق و برخــورد صحیــح و اصولــی زن و مــرد بــا یکدیگــر
ی نســبت  باصفــا و صمیمیــت خــود می‌تواننــد از زندگــی معقولــی برخــوردار باشــند و بــا وفــادار

1 . ابوالقاسم پاینده، نهج الفصاحه، ح 1520.
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ک مســاعی و گذشــت، زندگــی را رونــق بخشــیده و بــه آن صفــا بخشــند. با توجه  بــه هــم و اشــترا
ــی  ــروف دارای مصادیق ــه مع ــرت ب ــن، معاش ــط زوجی ــف در رواب ــق و تکلی ــری ح ــل براب ــه اص ب
؛ احتــرام زن و شــوهر بــه یکدیگــر  اســت؛ ازجملــه احتــرام متقابــل زن و شــوهر بــه همدیگــر
از وظایــف متقابــل آنــان اســت و در ســامت روحــی، افزایــش محبــت و تحکیــم خانــواده، 
ــرام  ، احت ــه شــخصیت یکدیگــر ــرام شــامل ارج نهــادن ب ــر بســزایی دارد. گســترۀ ایــن احت تأثی
یــات، افــکار و ســلیقه همدیگــر و محبــت و صمیمیــت آن‌هاســت. خوش‌زبانــی و  بــه نظر
ــق  ــر مصادی ... از دیگ ی و ــادار ، وف ــر ــت همس ــم و بزرگداش ی ــدارا، تکر ــق و م ی، رف ــار خوش‌رفت

یــم. حســن معاشــرت اســت کــه در ذیــل بــه شــرح هــر یــک می‌پرداز

معنای لغوی معاشرت
معاشــرت از »عشــرت« به معنای آمیختن، مصاحبت و همراهی اســت.1 و در آن معنای 
« اســت.  یشــه »عشــر مشــارکت و مســاوات نهفته اســت.2 »معاشــرت«، مصدر باب مفاعله از ر
لغت‌شناســان آن را بــه معنــای همراهــی و هم‌صحبتــی و مصاحبــت می‌داننــد. مصطفــوی 
« بــه معنــای مصاحبــت همــراه بــا اختــاط اســت؟  یشــۀ »عشــر بیــان مــی‌دارد کــه معاشــرت از ر
« بــر وزن »فعیــل« بــه معنــای کســی کــه بــه معاشــرت وصــف می‌شــود و مصاحبــت و  »عشــیر
 ، اختــاط می‌کنــد و ایــن مفهــوم، هرکســی را کــه این‌گونــه باشــد، شــامل می‌شــود؛ مثــل شــوهر
زن، دوســت و مونــس3 در لســان العــرب، »عاشــرته« را بــه معنــای تکمیل‌کننــده گرفتــه اســت 
 » و بیــان مــی‌دارد کــه در دامــاد شــدن مــن بــرای او مثــل عــدد ده کامــل شــدم.4 زبیــری »عشــر
و »معاشــرت« را بــه معنــای نزدیکــی و دوســتی معنــا کــرده کــه عشــیر زن، همســر او و عشــیر 
« را بــه معنــای مصاحبــه و مخالطــه بیــان کــرده  مــرد، زن اوســت.5 در قامــوس قــرآن هــم »عاشــر
« را شــامل وظایــف مــرد بــر زن اعــم از واجــب  اســت کــه در میــان روابــط زوجیــن، ایــن »عشــیر
کســی زندگانــی نمــودن،  کــردن، همدمــی، رفاقــت، با یســت  و مســتحب می‌دانــد.6 باهــم ز

1. فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، ج ۳، ص ۳۷۴.

2. رشید عبدالرحمن العبیدی، معجم المصطلحات، ج ۴، ص ۳۷۴.

3. محمدکاظم مصطفوی، مائه قاعده فقهیه، ج 8، ص 137.

، لسان العرب، ص 2. 4. ابوالفضل محمد بن مکرم بن علی ابن منظور

5. حسین زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ص ۷. 

یا احمد ابن فارس، معجم مقاییس اهل اللغه. کبر قرشی، قاموس قرآن و زکر 6. علی‌ا
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خــوردن و آشــامیدن باهــم نشست‌وبرخاســت کــردن، اســت.1 گفــت و شــنید کــردن باهــم2 در 
لغت‌نامه‌هایــی مثــل دهخــدا و عمیــد و معیــن، بــه معنــای آمیختــن و باهــم آمیــزش کــردن، 

یســت کــردن، معنــا شــده اســت. باهــم ز
 معنای موردنظر ما مصاحبت و همراهی و مغالطه می‌باشد.

معنای اصطلاحی معاشرت
معاشــرت در اصطــاح بــه معنــای ایــن اســت کــه افــرادی باهــم اختــاط داشــته باشــند و 
ــار  ــد و در کن ــدل کنن ــم ردوب ــی را باه ــرات و صحبت‌های ــند و نظ ــته باش ــنودی داش گفت‌وش
ایــن گفت‌وشــنود، الفــت و همدمــی در رفاقــت و زندگــی باهــم داشــته باشــند. ایــن الفــت 
حتــی در خــوردن و آشــامیدن باهــم و نشست‌وبرخاســت داشــتن باهــم وجــود دارد. معاشــرت 
یــم هــم بــه معنــای مصاحبــت و همراهــی و خویشــاوندی آمــده اســت کــه ایــن  در قــرآن کر
مصاحبــت می‌توانــد، بیــن زن و شــوهر یــا دوســت و رفیــق و انیــس خــود باشــد. حتــی در 
زبــان عــرب کــه بــه یــک قبیلــه یــا یــک فامیــل، عشــیره می‌گوینــد هــم از همیــن عشــر بــه معنــای 
المیــزان دربــاره  گرفته‌شــده اســت. علامــه طباطبایــی در تفســیر  معاشــرت داشــتن باهــم 
معنــای معاشــرت بــه معــروف فرمودنــد: »معاشــرت معــروف یعنــی اینکــه زن را جــزو اجتمــاع 
یــد و جــزء ســازنده جامعــه باشــد، دخالتــش در جامعــه یــک دخالــت جــدی  بــه شــمار آور
ــه او  ی باشــد و ازآنچــه در جامعــه تولیــد می‌شــود، بهره‌منــد شــود، ب به‌قصــد تعــاون و همــکار
ســتم نشــود و همان‌گونــه کــه در تولیــد جامعــه تأثیــر دارد، از تولیــد جامعــه و دســتاوردهایش 
نیــز اســتفاده کنــد.«3 بنابرایــن ایشــان مــراد از معاشــرت را مطلــق معاشــرت دانســته‌اند. شــیخ 

ــر مــرد دانســته اســت.4 طوســی معاشــرت معــروف را ادای حقــوق واجــب زن ب

1. حسن عمید، فرهنگ فارسی، ج ۱۳، ص ۱۸۶۳۲.

2. حسن عمید، فرهنگ فارسی، ج ۳، ص 7126.

3. محمدحسین طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ترجمه سید محمدباقر موسوی، ج ۴، ص ۴٠۲.

4. محمد بن حسن طوسی، البیان فی تفسیر القرآن، ج ۳، بی‌جا، ص ۱۵٠.
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ب( مفهوم معروف

معنای لغوی معروف
ــت  ــروف در لغ ــت. مع ــه اس ــرآن به‌کاررفت ــه ق ــوره و ۳۶ آی ــه در ۱۲ س ــروف« ۳۹ مرتب واژه »مع
از »عــرف« مشــتق شــده اســت.1 بــه معنــای معــروف و شناخته‌شــده می‌باشــد.2 معــروف ضــد 
ــی  ــر و نیک ــزی از خی ــر چی ــای ه ــه معن ــت.3 ب ــده اس ــته ش « دانس ــر ــد »نک ــرف« ض ــر و »ع منک
دانســته شــده اســت کــه نــزد نفــس شناخته‌شــده باشــد.4 معــروف را عبــارت ازآنچــه کــه در 
عــادات و معامــات مــردم، معــروف و متعــارف اســت، دانســتند.5 معــروف چیــزی اســت 
ــالا مــی‌رود و شــناخته می‌شــود.6 بعضــی هــم عــرف و عــادات را یکــی  کــه آشــکار می‌شــود، ب
ــی مختلفــی اســت. التحقیــق واژه »عــرف« را  دانســته‌اند.7 واژۀ »عــرف« در لغــت دارای معان
بــه معنــای شــناخت یافتــن و اطــاع گرفتــن از شــیء و آثــار آن گرفتــه اســت.8 ابــن منظــور نیــز 
یشــه »عــرف« می‌دانــد و بــه معنــای علــم یافتــن دانســته و معــروف را چیــزی کــه  »عــرف« را از ر
یشــه  انســان آن را می‌دانــد و می‌شناســد، معرفــی کــرده اســت.9 راغــب اصفهانــی »عــرف« را ر
ک کــردن شــیء بــا تفکــر و تدبــر بــر آثــارش می‌دانــد. معــروف،  عرفــان و معرفــت بــه معنــای ادرا
اســم اســت کــه هــر فعــل و عملــی را کــه عقــل و شــرع آن را حســن دانســته، بیــا ن می‌کنــد و در 
یشــه عربــی  مقابــل منکــر اســت کــه عقــل و شــرع آن را نپســندیده اســت.10 معــروف برگرفتــه از ر
»عــرف« بــه معنــای اصطلاحــی، امــری اســت کــه میــان مــردم معمــول و متــداول شــده باشــد.11 

، لسان العرب، ج ۹، ص ۲۲ و محمد فؤادعبدالباقی، المعجم المفهرس  1. ابوالفضل محمد بن مکرم بن علی ابن منظور

لالفاظ القرآن الکریم، صص 459-458.

کبر قرشی، قاموس قرآن، ج ۴، ص ۳۲۷. 2. علی‌ا

3. أبو نصر إسماعيل بن حماد، جوهری فارابی، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیه، ج ۴، ص ۱۷۹.

، لسان العرب، ج ۹، ص ۲۴٠. 4. ابوالفضل محمد بن مکرم بن علی ابن منظور

، فرهنگ لاروس عربی-فارسی، ترجمه حمید طبیبیان، ص ۸۲۴. 5. خلیل جر

6. محمدکاظم، مصطفوی، مائه قاعده فقهیه، ج ۸، ص ۹۷.

7. محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج ۱۱، ص ۵۶۴.

8. محمدکاظم، مصطفوی، مائه قاعده فقهیه، ج ۸، ص ۹۷.

، لسان العرب، ج ۹، ص ۲۳۸. 9. ابوالفضل محمد بن مکرم بن علی ابن منظور

10. ابوالقاسم راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ذیل کلمه »عرف«.

11. حسن عمید، فرهنگ فارسی، ذیل کلمه »عرف«.
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، آرامــش و ســکون.1 معــروف هــر آن  و نیــز بــه معنــای تتابــع، اتصــال و پی‌درپــی بــودن و یــا قــرار
چیــزی اســت کــه در شــرع، نیکــو شمرده‌شــده باشــد.2

معنــای موردنظــر مــا شــامل امــری اســت کــه میــان مــردم، معمــول و متــداول باشــد؛ خــواه 
امــر شناخته‌شــده از امــور تکمیلــی باشــد، یــا از نــوع آداب‌ورســوم و عــادات شــایع میــان مــردم 

کــه بــرای آن‌هــا شناخته‌شــده باشــد.

معنای اصطلاحی معروف
 معــروف در اصطــاح، عملــی اســت کــه بــرای همــه افــراد شناخته‌شــده اســت. همــان 
چیــزی اســت کــه عقــل و حکــم، آن را قبــول دارنــد و از فطــرت آدمــی بــه دور نیســت. پــس 
گــر مردمــی، معروفــی کــه بــا فطــرت و عقــل و شــرع موافــق اســت را می‌خواهنــد و بــا آن انــس  ا
پیــدا می‌کننــد، پــس همــان مردمــی هســتند کــه از فطــرت دور نشــده‌اند و درراه مســتقیم الهــی 
گــر مردمــی معــروف را از منکــر تشــخیص ندهنــد، یــا منکــر را به‌جــای معــروف  هســتند؛ امــا ا
برگزیننــد، این‌هــا از فطــرت و عقــل و شــرع آدمــی بــه دور شــده‌اند. معــروف درواقــع همــان 
یــم،  کر کــه آداب و ســنت یــک جامعــه را تشــکیل می‌دهــد. این‌کــه در قــرآن  چیــزی اســت 
امربه‌معــروف شــده اســت نیــز ناشــی از همیــن اســت کــه افــراد بایــد در مســیر حکــم و فطــرت 
ــه مســیر  ــا منحــرف را ب ــر دیگــری لازم اســت ت گــر غیرازایــن دیــده شــد، ب ــد و ا الهــی گام بردارن

ــد. اصلــی برگردان
فضیلــت،  شــرع،  حکــم  عقــل،  هدایــت  متضمــن  کــه  اســت  چیــزی  همــان  معــروف،   

اســت.3 آداب  و  حســنه  ســنت‌های   ، نیکــو خلــق  محاســن، 

ج( مفهوم عبارت معاشرت معروف
فرموده‌انــد:  معــروف  معاشــرت  معنــای  دربــارۀ  المیــزان  تفســیر  در  طباطبایــی  علامــه   
یــد و جــزء ســازنده جامعــه  »معاشــرت معــروف یعنــی اینکــه زن را جــزو اجتمــاع بــه شــمار آور
ی باشــد و ازآنچــه  باشــد، دخالتــش در جامعــه یــک دخالــت جــدی به‌قصــد تعــاون و همــکار

یا احمد ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج ۴، ص ۲۸۱. 1. زکر
، لسان العرب،  2. على بن محمد شریف جرجانی، التعریفات، ناصرخسرو و ابوالفضل محمد بن مکرم بن علی ابن منظور

ج ۹، صص ۲۳۸-۲۲۹.

3. محمدحسین طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ترجمه سید محمدباقر موسوی، ج 2، ص ۲۲۸.
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در جامعــه تولیــد می‌شــود، بهره‌منــد شــود، بــه او ســتم نشــود و همان‌گونــه کــه در تولیــد جامعــه 
تأثیــر دارد، از تولیــد جامعــه و دســتاوردهایش نیــز اســتفاده کنــد.« ایشــان مــراد از معاشــرت 
را مطلــق معاشــرت دانســته‌اند.1 شــیخ طوســی، معــروف را ادای حقــوق واجــب زن بــر مــرد 
ــا توجــه بــه آن‌کــه معــروف را هــر امــری دانســته‌اند کــه مــردم در  دانســته اســت.2 عــده‌ای نیــز ب
مجتمــع خــود آن را می‌شناســند و بــه آن جاهــل نیســتند، بــا توجــه و عنایــت بــه عــرف معاصــر 
ــی‌اش  ــع و توانای ــد وس ــد در ح ــت و بای ــه اس ــوم جامع ــزء مق ــه زن ج ــه آزادی زن و اینک آن را ب
ی و تعــاون داشــته باشــد، مرتبــط نموده‌انــد.3 و برخــی بــه  در جامعــه، مشــارکت و همــکار
انصــاف در فعــل و نیکــی در قــول اشــاره نموده‌انــد.4 برخــی نیــز حســن معاشــرت را عدالــت 
گــر مــرد بیــش از یــک همســر داشــته باشــد، پرداخــت نفقــه زن و  در همخوابــی میــان زنــان، ا
ــا فرمــان خداونــد  نرم‌خویــی دانســته‌اند.5 برخــی نیــز نوشــته‌اند: مقصــود همزیســتی مطابــق ب
ی جنســی، پرداخــت نفقــه و ســخن  اســت کــه ادای حقــوق زن باشــد، ماننــد حــق بهــره‌ور
یارویــی بــا او گشــاده‌رو  ی، روا نــدارد و در رو زیبــا. معــروف آن اســت کــه آزار جســمی و گفتــار

باشــد.6

د( مفهوم تکلیف

معنای لغوی تکلیف
تکلیف در لغت به معنای ایجاب و الزام امر دارای مشقت بر دیگری است.7

معنای اصطلاحی تکلیف
 تکلیــف در دیــن بــه معنــای موظــف کــردن در مقابــل تعالیــم الهــی و تبعیــت از امرونهــی 
پــروردگار اســت. مکلــف، انســانی اســت کــه تابــع طلــب الهی )امرونهی( باشــد. حیــات چنین 

1. محمدحسین طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، ج ۴، ص ۴٠۲.

2. محمد بن حسن طوسی، البیان فی تفسیر القرآن، ج ۳، ص ۱۵٠.

3. محمدحسین طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، ج ۴، ص ۴٠۴.

ی، ج ۲، ص ۱۲۲. ی، تفسیر بیضاو 4. محسن فیض کاشانی، تفسیر صافی، ص ۴۳۲ و عبدالله بن عمر بن محمدعلی بیضاو

ی، ج ۱٠، ص ۱۲. 5. جارالله زمخشری، الکشاف، ص ۴۹ و فخر راز

6. حسن بن الفضل طبرسی، مجمع‌البیان فی تفسیر قرآن، ج ۳، ص ۲۵.

7. مصطفی، ابراهیم و دیگران، المعجم الوسیط، ج ۲۱، ص ۷۹۵.
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ی  ــه حــدود شــریعت الهــی اســت. در دایــره هســتی هــر موجــود ذی‌شــعور انســانی محــدود ب
کــه دارای حقــی اســت،  دارای حــق و تکلیفــی از جانــب خالــق حکیــم هســت. هرکســی 
ی باشــد، حــق و  فــردی دیگــر در رابطــه بــا او دارای تکلیفــی اســت کــه متضمــن ادای حــق و
ی و برابــر خواهنــد بــود. درجایــی کــه  تکلیــف دو طــرف یک‌چیــز واحــد هســتند، ناچــار مســاو
حقــی بــرای فــرد قــرار داده‌شــده اســت، جــای دیگــر تکلیفــی علیــه او قــرار داده‌انــد کــه تناســب 
مکلــف و تکلیــف و حــق و محــق از ویژگــی حــق و تکلیــف اســت. هرچنــد ظاهــری متفــاوت 
 ، ــن دو ــن ای ــع بی ــف، جم ــر تکلی ــای دیگ ــق دارد و ج ــی ح ــرد درجای ــت. ف ــه اس ــود گرفت ــر خ ب
عدالــت را محقــق می‌ســازد؛ بنابرایــن، فــرض حــق بــدون تکلیــف و تکلیــف بــدون حــق، 
قابل‌تصــور نیســت. چنانکــه مــولای متقیــان؟ع؟ در توصیــف حــق و تکلیــف می‌فرماینــد: 
یــهِ، 

َ
 جَــرى عَل

ّ
ناصُــفِ، لا یجْــری لأحــدٍ إلّا واصُــفِ، وأضْیقُهــا فــی التَّ »الحــقُّ أوْسَــعُ الأشــیاءِ فیالتَّ

ــهُ؛ پــس حــق گســترده‌تر از آن اســت کــه وصفــش کننــد، ولــی بــه 
َ
 جَــرى ل

ّ
یــهِ إلّا

َ
ولا یجْــری عل

یــان  گزیــر بــه ز گــر حــق بــه ســود کســی اجــرا شــود، نا هنــگام عمــل، تنگنایــی بی‌ماننــد دارد. ا
ــان  ی ــه ســود او نیــز جر ی ب ــان کســی اجــرا شــود، روز ی ــه ز ــه کار مــی‌رود و چــون ب ی ب ــز روز او نی

خواهــد داشــت.1

تلازم حق و تکلیف
ــی از  ــق و یک ــی، ح ــی و اخلاق ــی، حقوق ــه‌های سیاس ی در اندیش ــور ــث مح ــی از مباح یک
گــر شــوهری نســبت بــه همســرش  اصــول فلســفۀ حقــوق، تــازم حــق و تکلیــف اســت؛ یعنــی ا
تکلیفــی دارنــد، حقوقــی نیــز دارد کــه بایــد همســرش رعایــت کنــد. حضــرت آیــت‌الله مصبــاح 
یــزدی بــه قــراردادی بــودن رابطــه حــق و تکلیــف اشــاره ‌کرده‌انــد و لازمــه قــرار دادن حــق بــرای 

افــراد را توقــع خدمــت و تکلیــف متقابــل از ســوی آنــان می‌داننــد.2
ــر  ــی ه ــود دارد؛ یعن ــه وج ــف ملازم ــق و تکلی ــان ح ــه می ــت ک ــوان گف ــل می‌ت ــی تأم ــا اندک ب
ــود،  ــرض ش ــی ف ک ــر انفکا گ ــت و ا ــل آن هس ــم در مقاب ــی ه ــود تکلیف ــق می‌ش ــخن از ح ــا س ج
فقــط در ارتبــاط بــا خداونــد ســبحان قابــل فــرض اســت و هــرگاه حقــی بــرای کســی باشــد، حــق 
گــر بنابرایــن باشــد کــه حــق مطلــق  ی مکلــف بــه تأدیــه آن اســت و ا دیگــری بــر اوســت کــه و

1. نهج‌البلاغه، خطبه ۲۱۶، ترجمه محمد دشتی.

2. محمدتقی مصباح یزدی، نظریه حقوقی اسلام.
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ــر او ثابــت باشــد، چنیــن  ــرای کســی ثابــت باشــد، بــدون آنکــه حقــی ب ــوده و ب و یک‌جانبــه ب
ینــد، چــون قــدرت او  ــه دیگــران کــه مخلــوق او ــرای خداونــد ســبحان اســت ن مطلبــی فقــط ب
ی اســت.1 چنیــن  ی و عدالــت او بــر همــه موجــودات تحــت فرمــان او ســار بــر بندگانــش جــار
نیســت کــه در مــوردی فقــط حــق، ثابــت باشــد و تکلیــف و الــزام یــا تعهــدی نباشــد؛ بنابرایــن، 
نمی‌تــوان ملتــزم شــد کــه در جامعــه، همــه دارای حقــوق باشــند؛ امــا افــراد حاضــر در آن، ملــزم 
بــه رعایــت حقــوق یکدیگــر نباشــند. اثبــات هرگونــه حقــی بــرای فــرد در جامعــه، بــرای دیگــران 
تکلیفــی را ایجــاد می‌کنــد. حضــرت علــی؟ع؟ در تبییــن حــق، چنیــن می‌فرمایــد: »ســپس 
خداونــد ســبحان ازجملــه حقوقــش را بــرای برخــی از مــردم بــر بعضــی دیگــر واجــب کــرد و آن 
ــر  ــد و حــق ب ــرار داد کــه برخــی از حقــوق، برخــی دیگــر را واجــب گردان ــل هــم ق حقــوق را مقاب

کســی واجــب نمی‌شــود، مگــر هماننــد آن را انجــام دهــد.
یــرا یــا صریحــا به‌صــورت  لســان بخشــی از آیــات قــرآن نیــز پیــام الــزام و تکلیــف اســت؛ ز
گــر جملــه خبــری اســت به‌منظــور انشــا، القاشــده اســت و توجــه  جملــه انشــایی ادا شــده، یــا ا

بــه باطــن آن آیــات، ثابــت می‌کنــد کــه ارجــاع ایــن تکالیــف بــه حقــوق اســت.

مفهوم حق

معنای لغوی حق
حــق در لغــت بــه معنــای درســتی، ثبــوت، صــدق، وجــوب، شایســته امــر مقضــی، یقیــن 
... آمــده اســت. لغــت حــق در قــرآن ۲۴۷ مرتبــه به‌کاررفتــه  پــس از شــک، قــرآن، احاطــه مــال و

اســت. در ۲۲۷ مــورد به‌صــورت الحــق، ۱۷ مــورد حقــا، ۳ مــورد حقــه.

معنای اصطلاحی حق
 واژه حــق در برابــر باطــل قــرار دارد و معنــای آن امــر ثابــت و صحیــح اســت؛ بنابرایــن 
و خــواه  باشــد  ثبــوت تکوینــی و حقیقــی  ثبــوت در آن ملحــوظ اســت، خــواه  یــک نحــوه 
ی. مــراد از تکمیلــی، حقــوق فطــری و برآمــده از سرشــت انســان  ثبــوت قــراردادی و اعتبــار
ــا  ــدارد و تنه ــی ن ــی و خارج ــه ازای عین ــا ب ــه م ــت ک ــن اس ــودن، ای ی ب ــار ــراد از اعتب ــت و م اس
 ، ی انســان‌ها مطــرح می‌شــود. انســان‌های آزاد و صاحب‌اختیــار در ارتبــاط بــا افعــال اختیــار

1. سید رضی، نهج‌البلاغه، خطبه ۲۱6.
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برخــی از افعــال را بایــد انجــام و برخــی را نبایســتی انجــام دهنــد و بــر اســاس همیــن بایدهــا و 
نبایدهاســت کــه مفاهیــم حــق و تکلیــف، زاده می‌شــود. حضــرت علــی؟ع؟ دربــاره متقابــل 
کــه هــر  بــودن حــق و تکلیــف می‌فرماینــد: »خداونــد حقــوق را متقابــل و همســان ســاخت 

یــک، دیگــری را بــه دنبــال دارد؛ این‌هــا یک‌طرفــه، واجــب نمی‌گردنــد.«1

جلب‌توجه همسر
زن و شــوهر وظیفه دارند در نظافت، لباس پوشــیدن و اصلاح ســروصورت، خواســته‌های 
ــود  ــوهر خ ــرای ش ــه و ب ــه در خان ــد ک ــه می‌کن ــان توصی ــه زن ــام ب ــد. اس ــت کنن ــر را رعای یکدیگ
کیــزه باشــند و بــوی  ینــت کننــد و بهتریــن لباس‌هایشــان را بپوشــند. نظیــف و پا آرایــش و ز
کننــد. امــام صــادق؟ع؟ ‌ فرمــود: »زنــی خدمــت رســول خــدا؟ص؟ رســید  خــوش اســتعمال 
و ســؤال کــرد: حــق مــرد بــر زن چیســت؟ فرمــود: وظیفــه زن ایــن اســت کــه خــود را بهتریــن 
ینــت کنــد و  روش‌هــای خوشــبو ســازد، بهتریــن لباس‌هایــش را بپوشــد، بــا بهتریــن زیورهــا ز
ــتر  ــرد بیش ــوق م ــدارد و حق ــه ب ــوهر عرض ــر ش ــش را ب ــبانگاه خوی ــگاه و ش ــورت صبح بدین‌ص
کیــزه،  از این‌هاســت«.2 مــرد نیــز همیــن وظیفــه را در مــورد همســرش دارد؛ بایــد نظیــف و پا
خوشــبو و خوش‌لبــاس باشــد، بــه اصــاح ســروصورتش برســد و در منــزل زیبــا زندگــی کنــد. 
جعفــر بــن محمــد؟ع؟ به‌وســیله پدرانــش از رســول خــدا؟ص؟ نقــل کــرده کــه فرمــود: »هــر یــک از 
شــما بایــد خــودش را بــرای همســرش آمــاده ســازد؛ چنانچــه زن خــودش را بــرای شــوهر آمــاده 

کیزگــی را رعایــت کنــد.«3 می‌ســازد. آنــگاه جعفــر بــن محمــد؟ع؟ فرمــود: یعنــی نظافــت و پا
کــرم؟ص؟ ‌فرمــود: »حــق زن و شــوهر ایــن اســت کــه غــذا و لباســش را فراهــم ســازد و   پیامبــر ا

گــر چنیــن کــرد، حــق او را ادا کــرده اســت.«4 بــا صــورت زشــت بــر او ظاهــر نشــود. ا

احترام و تکریم یکدیگر
ــرام  ــود احت ــی وج ــد، ول ــر نباش ــل آداب امکان‌پذی ــت کام ــاید رعای ــترک، ش ــی مش در زندگ

1. فصلنامه علوم سیاسی، ج ۷، ص ۵.

2. محمد بن حسن حر عاملى، وسائل‌الشیعه، ج 20، ص 158.

ی، مستدرك الوسائل، ج 14، ص 296. 3. میرزا حسین نور

، ج 103، ص 254. 4. محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار
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متقابــل، اصلــی اساســی اســت. درگیری‌هــا و اختلاف‌هــای آشــکار هنگامــی پدیــد می‌آینــد 
یــده شــود و طرفیــن بــرای یکدیگــر ارزش و احترامــی قائــل  کــه پــرده حرمــت میــان آن دو در
نباشــند؛ یعنــی درواقــع اصــل حــق و تکلیــف به‌درســتی رعایــت نشــود. مهم‌تریــن شــیوه بــرای 
، تحکیــم روابــط آنــان اســت و ایــن جــز  جلوگیــری از پیدایــش درگیری‌هــا میــان زن و شــوهر
ــود.  ــد ب ــر نخواه ــن امکان‌پذی ــرف زوجی ــف از ط ــل ادای تکلی ــوق و در مقاب ــه حق ــرام ب ــا احت ب
گــذاردن بــه هــم یــک  ، طرفیــن را بــه یکدیگــر علاقه‌منــد می‌کنــد. حرمــت  یــم همدیگــر تکر
حُســن اســت و هــر زن و مــرد بایــد نــکات مثبــت زندگــی همســر خــود را بیابــد و او را بــرای آن 
یــم شــخصیت نیــاز طبیعــی هــر انســانی اســت.  یــم کنــد. بزرگداشــت و تکر نــکات مثبــت تکر
ــه  ــش علاق ــه ذات خوی ــده، ب ــاده ش ــت او نه ــه در طبیع ــب ذات ک ــزه ح ــل غری ــه دلی ــان ب انس
گــر نیــاز طبیعــی  دارد و مایــل اســت دیگــران نیــز شــخصیت او را بپذیرنــد و گرامــی بدارنــد. ا
اعتمادبه‌نفــس  و  آرامــش  احســاس  شــود،  تأمیــن  خانــواده  در  فــرد  هــر  شــخصیت  یــم  تکر
می‌کنــد، توانایی‌هــای خــود را بــه کار می‌بنــدد و بــا دلگرمــی و امیــد بــه موفقیــت و کســب 
رضایــت دیگــر اعضــای خانــواده در مســیر زندگــی قــدم برمــی‌دارد. همچنیــن بــه خانــواده، 
همســر و دیگــر مــردم خوش‌بیــن می‌شــود و آنــان را قدرشــناس و قابل‌اعتمــاد می‌شناســد و از 
ی بــا افــرادی کــه قــدر او را می‌داننــد و شــخصیتش را گرامــی می‌دارنــد هراســی نــدارد.  همــکار
ــانی  ــت انس ــه کرام ــن. چنانچ ــط زوجی ــف توس ــوق و ادای تکلی ــناخت حق ــر ش ــت اث ــن اس ای
ــرد و در پــی انتقام‌جویــی  حفــظ نشــود، ســوءظن‌ها و بدبینی‌هــا سراســر وجــود او را فرامی‌گی
کــه تحقیرشــده‌اند و بــه  بــر خواهــد آمــد. ازایــن‌رو در احادیــث معصومیــن: دربــاره کســانی 
یــادی وجــود دارد. امــام صــادق؟ع؟  عزت‌نفــس آن‌هــا خدشــه واردشــده اســت، روایت‌هــای ز
نیــز می‌فرمایــد: »هیچ‌کــس تکبــر و طغیــان نمی‌کنــد، مگــر در اثــر ذلتــی کــه در نفــس خویــش 

احســاس می‌کنــد«.1

پوشاندن عیوب همسر
 زن و مــرد در ارتبــاط و معاشــرت باهــم بایــد یکدیگــر را بپوشــانند و یکدیگــر را از گنــاه و خطــا 

2.> هُنَّ
َ
نْتُــمْ لِبَــاسٌ ل

َ
ــمْ وَأ

ُ
ك

َ
یــم می‌فرمایــد: >هُــنَّ لِبَــاسٌ ل و اشــتباه حفــظ نماینــد؛ چنانکــه قــرآن کر

ي، ج 2، ص 312. کبر غفار 1. محمد ابن یعقوب کلینی، فروع کافی، تصحیح علی‌ا

2. سورۀ بقره، آیۀ ۱۸۷.
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کــه لباس‌هــا انســان را می‌پوشــاند و حفــظ می‌کنــد، زن و مــرد بــه لبــاس تشــبیه  ازآنجا
شــده‌اند.1

ــه دنبــال فســق و جــور و اشــاعه دادن  ــل را از رفتــن ب یعنــی زن و مــرد، هریــک‌ طــرف مقاب
آن در بیــن دیگــران، حفــظ می‌کننــد2 در تشــبیه همســر بــه لبــاس، نــکات جالبــی وجــود 
ــا فصــل و زمــان تغییــر پیــدا می‌کنــد. پــس هــر یــک از  دارد؛ به‌عنوان‌مثــال لبــاس متناســب ب
دو همســر بایــد اخــاق و رفتــار خــود را متناســب بــا نیــاز روحــی و روانــی همســر خودتنظیــم 
ــا  ــد، ی ــان باش ــأن انس ــب ش ــس مناس ــت و جن ــگ، دوخ ــد در رن ــاس بای ــه لب ــا اینک ــد؛ و ی نمای
ینــت به‌حســاب می‌آیــد، انســان همیشــه  اینکــه لبــاس هــم موجــب حفــظ بــدن اســت و هــم ز
ــه  ــه ک ــود دارد. همان‌گون ــل وج ــه متقاب ــاس رابط ــان و لب ــن انس ــه بی ــت. البت ــد اس ــه آن نیازمن ب
لبــاس انســان را حفــظ می‌کنــد، در مقابــل هــر فــردی موظــف بــه حفــظ لبــاس خویــش اســت.3

پــس زن و مــرد بایــد هماننــد لبــاس هــم باشــند، هــم یکدیگــر را از خطــا و اشــتباه حفــظ 
ینــت دیگــری به‌حســاب آینــد و بــه یکدیگــر افتخــار کننــد. ایــن رابطــه  کننــد و هــم هریــک ز
کوتــاه بیان‌شــده اســت و نشــان‌دهنده  تنگاتنــگ متقابــل در یــک تشــبیه خیلــی ســاده و 

ــه هــم اســت. ــر از صــدق و دوســتی دو همســر نســبت ب ــه و پ ارتبــاط صمیمان

اختصاص وقت به خانواده
ی‌رســاندن و  در ســبک زندگــی خانوادگــی پیشــوایان معصــوم: نمونه‌هــای فراوانــی از یار
ی یکدیگــر  ی در اداره منــزل بــه چشــم می‌خــورد. پیشــوایان دینــی، زن و مــرد را بــه یــار همــکار
تشــویق و بــرای ایــن مســاعدت، پاداش‌هــای عظیمــی از جانــب خداونــد بیــان کرده‌انــد کــه 
گــر زنــی بــه همســرش  می‌تواننــد انگیــزه زوجیــن را دوچنــدان کننــد. در حدیثــی آمــده اســت: »ا
جرعــه‌ای آب بنوشــاند، ارزش معنــوی ایــن رفتــار بیــش از ثــواب یــک ســال روزه و عبــادت 
شــب‌های آن اســت و خداونــد در برابــر هــر جرعــه آب کــه بــه همســرش می‌نوشــاند، بــرای او 
شــهری در بهشــت بنــا می‌کنــد و شــصت گنــاه او را می‌بخشــد«.4 در حدیــث دیگــری، بــرای 

1. جار الله محمود بن عمر الزمخشری، الکشاف، ج ۱، ص ۲۳۰.

2. محمدحسین طباطبایی، المیزان، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، ج ۲، ص ۶۴.

ی و همکاران، تفسیر نمونه، ج ۱، ص ۶۵۰. 3. ناصر مکارم شیراز

4. محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 14 ص 124.



ت
سی

جن
ن و 

ن ز
مو

یرا
ی پ

رآن
ت ق

لعا
طا

ی م
صس

تخ
مۀ 

لنا
فص

دو 

140
4  

ان
ست

 زم
،1 

اره
شم

ل، 
 او

ال
س

20

، اجــری معــادل بــا روزه و نمــاز یک‌ســاله و پاداشــی ماننــد پــاداش انبیــای الهــی در نظــر  ایــن کار
گرفته‌شــده اســت؛ آنجــا کــه پیامبــر خــدا؟ص؟ ‌بــه امیــر مؤمنــان؟ع؟ فرمودنــد: »مــردی نیســت 
کــه بــه همســرش در خانــه کمــک کنــد، مگــر آنکــه بــه تعــداد موهــای بدنــش عبــادت یــک 
ســال روزه بــا نمــاز در شــب‌هایش بــرای او پــاداش قــرار می‌دهنــد و خداونــد پــاداش پیامبــران 
ی ماننــد داوود؟ع؟ ‌، یعقــوب؟ع؟ ‌ و عیســی؟ع؟ ‌ را بــرای او قــرار می‌دهــد. ای علــی!  صبــور
ی نکنــد، خداونــد نــام او را در زمــره شــهدا می‌نویســد  کســی کــه از خدمــت بــه خانــواده خــوددار
و در مقابــل هــرروز و شــب خدمــت و هــر قــدم و رنــج بــدن بــه او پــاداش بســیار می‌دهــد. ای 
...ســیر  علــی! یــک ســاعت خدمــت در خانــه بهتــر از عبــادت هــزار ســال، هــزار حــج، عمــره و
...؛ چنیــن فــردی از دنیــا خــارج نمی‌شــود، مگــر  ... بخشــش هــزار دینــار کــردن هــزار گرســنه و
آنکــه جایــگاه خــود را در بهشــت ببینــد.«1 در ســیره پیشــوایان معصــوم: چنیــن خصلتــی وجــود 
داشــته اســت. بــرای مثــال حضــرت علــی؟ع؟ مشــغول آوردن آب و هیــزم خانــه و نظافــت آن 
می‌شــدند و حضــرت فاطمــه؟عها؟ نیــز خمیــر و پخــت نــان را بــر عهــده می‌گرفتنــد.2 یکــی 
دیگــر از صحنه‌هایــش زیبــای کمــک کــردن امــام علــی؟ع؟ ‌ بــه همســر بزرگوارشــان زمانــی 
؟ص؟ بــه نــزد آنــان می‌آینــد و بــا مشــاهده  ک کــردن عــدس بــوده و پیامبــر کــه ایشــان مشــغول پــا
ایــن صحنــه می‌فرماینــد: یــا علــی! هیــچ مــردی بــه اهل‌وعیــال خــود خدمــت نمی‌کنــد، مگــر 
آنکــه از صدیقــان یــا شــهیدان باشــد یــا کســی باشــد کــه خداونــد خیــر دنیــا و آخــرت را بــرای او 
ی در امــور منــزل، درزمینــهٔ مســائل مهــم  خواســته باشــد.3 حضــرت علــی؟ع؟ ‌ افــزون بــر همــکار
نیــز بــا حضــرت فاطمــه؟عها؟ مشــورت می‌کردنــد و حضــرت فاطمــه؟عها؟ نیــز درنهایــت تواضــع 
بــا ایشــان همراهــی می‌کردنــد. توجــه مــردان بــه امــورات خانــواده و وقــت گذاشــتن بــرای آنــان 
آن‌قــدر اهمیــت دارد کــه پیامبــر خــدا؟ص؟ ‌ایــن عمــل را حتــی بــرای اعتکاف در مســجد، مقدم 
دانســته‌اند: »جلــوس المــرء عنــد عیالــه احــب الــی الله تعالــی مــن اعتــکاف فــی مســجدی هــذا؛ 
نشســتن مــرد نــزد اهــل خانــه‌اش بــرای خداونــد دوست‌داشــتنی‌تر از اعتــکاف او در مســجد 
مــن اســت«.4 امــروزه در برخــی خانواده‌هــا مشــاهده می‌شــود کــه زنــان و مــردان هرکــدام به‌طــور 

، ج 101، ص 106. 1. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار

2. محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 14: باب 124؛ مقدّمات نکاح.

، ج 13، ص 133. 3. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار

4. حمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 16، ص 422
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و مهمانی‌هــای مجــردی  ی  و فضــای مجــاز تنهایــی  و مســافرت  ی  رفیق‌بــاز بــه  گانــه  جدا
می‌پردازنــد و فاصلــه عاطفــی بیــن خــود را هــرروز دورتــر از قبــل نگــه می‌دارنــد. همســران 
ی‌رســانی بــه یکدیگــر بایــد به‌گونــه‌ای عمــل کنــد کــه همدیگــر را بــه بهشــت دعــوت  در یار
کیــد  ی عنصــر ایمــان تأ ، رو ک انتخــاب همســر کننــد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه در مــا
گــر همســرانتان باایمــان باشــند، هرچنــد  خاصــی شــده اســت و خداونــد متعــال می‌فرمایــد: ا
، بهتــر از کســی اســت کــه بــه لحــاظ طبقــه اجتماعــی و ثــروت و جمــال آن‌قــدر  غــام یــا کنیــز
ــه بهشــت دعــوت  ــرا همســر مؤمــن، انســان را ب ــه شــگفتی وا‌دارد؛ زی ــالا باشــد کــه انســان را ب ب
می‌کنــد، امــا همســر بی‌ایمــان انســان را بــه جهنــم دعــوت می‌کنــد؛ زیــرا تمــام اهتمامشــان بــه 
مَــةٌ مُؤْمِنَــةٌ خَیــرٌ 

َ َ
ــى یؤْمِــنَّ وَلَأ مُشْــرِكَاتِ حَتَّ

ْ
 تَنْكِحُــوا ال

َ
دنیاطلبــی و شــهوات نفســانی اســت: >وَلَا

ــوْ 
َ
عَبْــدٌ مُؤْمِــنٌ خَیــرٌ مِــنْ مُشْــرِكٍ وَل

َ
ــى یؤْمِنُــوا وَل مُشْــرِكِینَ حَتَّ

ْ
 تُنْكِحُــوا ال

َ
ــمْ وَلَا

ُ
عْجَبَتْك

َ
ــوْ أ

َ
مِــنْ مُشْــرِكَةٍ وَل

نِــهِ<؛1 و بــا زنــان مشــرک  ةِ بِإِذْ ــرَ مَغْفِ
ْ
ــةِ وَال

ّ
جَنَ

ْ
ــى ال

َ
ُ یدْعُــو إِل ّ

ــارِ وَالَلَّه
ّ
ــى النَ

َ
ئِــكَ یدْعُــونَ إِل

َ
ول

ُ
ــمْ أ

ُ
عْجَبَك

َ
أ

ازدواج نکنیــد تــا زمانــی کــه ایمــان بیاورنــد. قطعــا کنیــز باایمــان از زن آزاد مشــرک بهتــر اســت، 
[ شــما را خــوش آیــد؛ و زنــان باایمــان را بــه ازدواج مــردان  هرچنــد ]زیبایــی، مــال و موقعیــت او
یــد تــا زمانــی کــه ایمــان بیاورنــد. مســلماً بــرده باایمــان از مــرد آزاد مشــرک، بهتــر  مشــرک درنیاور
کــه مشــرک‌اند، نه‌تنهــا  [ شــما را خــوش آیــد. اینــان ] اســت، هرچنــد ]جمــال، مال‌ومنــال او
مــردم، بلکــه بی‌رحمانــه زن و فرزنــد خــود را[ به‌ســوی آتــش می‌خواننــد و خــدا بــه توفیــق خــود 

به‌ســوی بهشــت و آمــرزش دعــوت می‌کنــد.

رفق و مدارا
رفــق و مــدارا یکــی دیگــر از وظایــف مشــترک اخلاقــی و عامــل تحکیــم خانــواده، رفــق و 
هــلِ بَیــتٍ 

َ
إذا أرادَ الُلّه بِأ مداراســت. پیامبــر خــدا؟ص؟ ‌می‌فرمایــد: »الرِّفــقُ یمــنٌ، وَالخُــرقُ شُــؤمٌ،2 و

ــم یكُــن 
َ
 الخُــرقَ ل

َ
إنّ  زانَــهُ، و

ّ
ــم یكُــن فــی شَــیءٍ قَــطُّ إلّا

َ
 الرِّفــقَ ل

َ
ــإِنّ

َ
یهِــمُ الرِّفــقَ، ف

َ
خَیــرا أدخَــلَ عَل

 شــانَهُ«؛3 ملایمــت، میمــون اســت و خشــونت، شــوم. هــرگاه خداونــد بــرای 
ّ

ــطُّ إلّا فــی شَــیءٍ قَ
خانــواده‌ای خیــری بخواهــد، ملایمــت را وارد آن خانــواده می‌کنــد؛ زیــرا ملایمــت هیــچ‌گاه 

1. سورۀ بقره، آیۀ 221.

2. محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی، الکافي، ج ۲، ص ۱۱۹

3. علاءالدین علي المتقي بن حسام‌الدین هندی، کنز العمّال: ج ۳، ص ۵۱، ح ۵۴۴۸.
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ــا چیــزی  ینــت ببخشــد و خشــونت هرگــز ب ــا هیچ‌چیــز همــراه نمی‌شــود، مگــر اینکــه آن را ز ب
همــراه نمی‌شــود مگــر اینکــه آن را زشــت بگردانــد.

 فــراز و نشــیب‌های زندگــی، حــالات مختلــف آدمــی، اختلاف‌نظرهــا، به‌طــور طبیعــی 
ــدارا،  ــق، م ــر رف ــه از عنص ــواده‌ای ک ، خان ــن‌رو ــت. ازای ی اس ــازگار ــی و ناس ــاز بداخلاق زمینه‌س
انــدک  بــا  مــرد،  بمانــد.  پایــدار  نمی‌توانــد  نباشــد،  برخــوردار  تغافــل  و  تســامح  و  ملایمــت 
، درخواســت  بدخلقــی زن، تصمیــم بــه جدایــی می‌گیــرد و زن، بــا ملاحظــۀ بداخلاقــی شــوهر
کیــد بــر قداســت خانــواده، بــا وعــده  جدایــی می‌نمایــد. اینجاســت کــه روایــات اســامی بــا تأ
ی، زوجیــن را بــه صبــر و مــدارا دعــوت می‌نمایــد. بــه زن می‌گویــد:  بــه پاداش‌هــای بــزرگ اخــرو
 )ثَــوابِ( آسِــیةَ بنــتِ مُزاحِــمٍ«1 هرکــس بــر 

َ
وجِهــا أعطاهــا مِثــل ــقِ زَ

ُ
»مَــن صَبَــرَتْ عَلــى سُــوءِ خُل

کنــد، خداونــد، هماننــد پــاداش آســیه، دختــر مزاحــم )همســر  بداخلاقــی شــوهرش صبــر 
تِــهِ 

َ
أ ــقِ اِمْرَ

ُ
ــى سُــوءِ خُل

َ
فرعــون( بــه او عطــا می‌فرمایــد؛ و بــه مــردان می‌فرمایــد: »مَــنْ صَبَــرَ عَل

ئِــهِ«؛2 هــر مــردی بــه خاطــر خــدا، 
َ
ــى بَلا

َ
مُ عَل

َ
ــا یــهِ السَّ

َ
یــوبَ عَل

َ
عْطَــى أ

َ
جْــرِ مَــا أ

َ ْ
لْأ

َ
ُ مِــنَ ا لّلَّهَ

َ
عْطَــاهُ ا

َ
أ

کــه در برابــرش  در برابــر بداخلاقــی زنــش صبــر کنــد، خداونــد متعــال بــرای هــرروز و شــبی 
ی‌اش  شــکیبایی مــی‌ورزد، هماننــد ثوابــی را بــه او می‌دهــد کــه ایــوب؟ع؟ ‌ در قبــال گرفتــار

کانــون خانــواده، پیشــگیری می‌نمایــد. پاشــی  داد؛ و بدین‌ســان از فرو

مهرورزی و مهربانی
ــری را به‌منظــور  ی از زیباتریــن آموزه‌هــای اخلاقــی اســت کــه نقــش ســازنده و مؤث  مهــرورز
ی از مــوارد ارتباطــات را  گرایــش انســان‌ها به‌ســوی حــق و عدالــت ایفــا می‌کنــد و در بســیار
را خامــوش می‌ســازد. رســول خــدا؟ص؟  و اختلافــات  کینه‌هــا  آتــش  و  صمیمی‌تــر می‌کنــد 
ی ایشــان  ی در دیــن مــا بــه شــمار می‌آینــد. مهــرورز اســوه اخــاق و الگــوی نیکــوی همســردار
نه‌تنهــا شــامل حــال خانــواده، دوســتان و اهــل ایمــان می‌شــد، بلکــه مخالفــان، از اخــاق نــرم و 
؟ص؟ در خانــواده نســبت بــه همســران خــود،  شــفقت‌آمیز آن بزرگــوار بهره‌منــد می‌شــدند. پیامبــر
خوش‌اخلاق‌تریــن بودنــد و زخم‌زبان‌هــا و نیــش و کنایه‌هــای برخــی همسرانشــان را تحمــل 
می‌کردنــد و بــا بــه مهربانــی پاســخ می‌دادنــد. ایشــان فرمودنــد: »أحسَــنُ النّــاسِ إیمانــا أحسَــنُهُم 

، ج 103، ص 247 و30 و حسن بن الفضل طبرسی، مکارم الاخلاق، ج 1، ص 495. 1. علامه محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار

2. حسن بن الفضل طبرسی، مکارم الاخلاق، ج ۱، ص ۲۱۳.
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کــه خوش‌اخلاق‌تریــن از  کســی اســت  کامل‌تریــن مؤمنــان  قــا و ألطَفُهُــم بِأهِلــهِ«؛1 همانــا 
ُ
خُل

ــواده‌اش باشــد.« در روایــت آمــده اســت  ــه خان ــا لطف‌تریــن نســبت ب همــه و مهربان‌تریــن و ب
ــه وارد می‌شــوم،  ــه خان ــه رســول خــدا؟ص؟ عرضــه داشــت: »همســری دارم کــه چــون ب مــردی ب
بــه پیشــوازم می‌آیــد و هنگامی‌کــه خــارج می‌شــوم، مــرا بدرقــه می‌کنــد و هــرگاه مــرا نگــران 
ی اســت دیگــری آن  ــرای رزق و روز گــر ب می‌بینــد، می‌گویــد: نگرانــی‌ات از بابــت چیســت؟ ا
گــر بــرای آخــرت اســت، خداونــد بــر نگرانــی‌ات بیفزایــد.« حضــرت فرمــود:  را برعهده‌گرفتــه و ا
ــهِید«؛2 خداونــد کارگزارانــی دارد و ایــن زن 

َ
جْــرِ الشّ

َ
هَــا نِصْــفُ أ

َ
الِــهِ ل  وَ هَــذِهِ مِــنْ عُمَّ

ً
ــالًا ِ عُمَّ

»إِنَّ لِِلَّهَّ
از کارگــزاران اوســت و نصــف پــاداش شــهید را می‌بــرد.

حق آراستگی زن و شوهر برای یکدیگر
 یکــی از مــوارد رعایــت حقــوق جنســی، آراســتگی و آرایــش زن و شــوهر بــرای یکدیگــر 
از  را  نظافــت  و  دارد  کیزگــی  پا و  نظافــت  دربــاره  فراوانــی  دســتورات  اســام  دیــن  اســت. 
ینــت کــردن و خودآرایــی را تمجیــد کــرده، بلکــه حتــی  ، ز نشــانه‌های ایمــان می‌دانــد. پــروردگار
وا  بــرای ورود بــه مــکان عبــادی ماننــد مســجد، بــه آن دســتور داده اســت: >یــا بَنِــی آدَمَ خُــذُ
ینــت خــود را بــه هنــگام رفتــن بــه مســجد،   مَسْــجِدٍ<؛3 ای فرزنــدان آدم! ز

ّ
كُلِ ــمْ عِنْــدَ 

ُ
ینَتَك زِ

ــی شــده  ــه خودآرایــی عمومــی و اختصاص ــی ســفارش ب ــات فراوان ــد؛ و در روای ی ــا خــود بردار ب
ى أثَــرَ نِعمَتِــهِ علــى عَبــدِهِ و یبغِــضُ   و یحِــبُّ أنْ یــر

َ
 یحِــبُّ الجَمــال

ٌ
اســت: »انّ اللّهَ  تعالــى جمیــل

بــاؤسَ؛4 خداونــد متعــال زیباســت، زیبایــی را دوســت دارد و دوســت دارد اثــر  البُــؤْسَ و التَّ
نعمــت خــود را در بنــده‌اش ببینــد. او فقــر و فقــر نمایــی را دشــمن مــی‌دارد.« در روایــت دیگری 
ــهُ و أن 

َ
جَ عَبــدُهُ المؤمــنُ إلــى أخیــهِ ـ أن یتَهَیــأ ل کــرم؟ص؟ ‌فرمودنــد: »إنّ اللّهَ  یحِــبُّ ـ إذا خَــرَ پیامبــر ا

؛ خداونــد دوســت دارد کــه هــرگاه بنــده مؤمنــش نــزد بــرادر خــود مــی‌رود، خویشــتن را 
َ

ــل یتَجَمَّ
بــرای رفتــن پیــش او آمــاده و آراســته گردانــد«.5 متأســفانه برخــی زنــان و مــردان فقــط هنــگام 
رفتــن بــه بیــرون و نــزد غریبه‌هــا آراســته می‌شــوند؛ درحالی‌کــه خــوب اســت بــرای همســر و 

، ج 71، ص 387. 1. علامه محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار

2. ابن‌بابویه ابى جعفر محمد بن على صدوق، من لایحضرالفقیه، ج 3 ص 389.

3. سورۀ اعراف، آیۀ 31.

4. علاءالدین علي المتقي بن حسام‌الدین هندی، کنز العمّال: 17166.
، ج 79، صص 23-307. 5. علامه محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار
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دوســتان و خویشــاوندان مؤمــن نیــز آراســته باشــیم و آراســتگی خــود را در منــزل نیــز رعایــت 
کنیــم. اســام دربــاره خودآرایــی زن و شــوهر بــرای یکدیگــر دســتور اختصاصــی صــادر کــرده 
کــرم؟ص؟ ‌یکــی از وظایــف مــرد نســبت بــه همســرش، آراســته حاضــر شــدن در  اســت. پیامبــر ا
برابــر او ذکــر کرده‌انــد و از ایــن وظیفــه به‌عنــوان ادای حــق زن یادکرده‌انــد. ســیره عملــی رســول 
ــوش،  ــوی خ ــه ب ــرم؟ص؟ ‌ب ک ــر ا ــت. پیامب ــوده اس ــورت ب ــن ص ــه همی ــز ب ــه؟ع؟ نی ــرم؟ص؟ ‌و ائم ک ا
روابــط جنســی  اســت رعایــت نظافــت در  ک اهمیــت می‌دادنــد. بدیهــی  از خــورا بیشــتر 
کنــد و ســامت  ارتبــاط تبدیــل  بــه لذت‌بخش‌تریــن  را  ارتبــاط جنســی  زوجیــن، می‌توانــد 
جســمی و معنــوی زوجیــن را بــه همــراه داشــته باشــد. امــام علــی؟ع؟ ‌ یکــی از حقــوق زنــان را 
وْجِهَــا؛1 زن مســلمان  مُسْــلِمَةُ لِزَ

ْ
ل

َ
ةُ ا

َ
أ مَــرْ

ْ
ل

َ
خوشــبو کــردن خــود بــرای شــوهران می‌داننــد: »لِتَطَیــبِ ا

کــرم؟ص؟ ‌نیــز فرمودنــد: »إنّــی لأبغــض ــــ مــن  بایــد خــود را بــرای شــوهرش خوشــبو کنــد.« پیامبــر ا
تــی لا تکتحــل؛2 مــن از زنــان 

ّ
تــی لا تخضــب و المرهــاء: ال

ّ
النســاء ــــ الســلتاء و المرهــاء؛ فالســتاء: ال

کــه  ســلتا و مرهــا متنفــرم. »ســلتا« زنــی اســت کــه خضــاب نمی‌کنــد و »مرهــا« زنــی اســت 
ســرمه نمی‌کشــد.« زن بایــد بــا آرایــش کــردن، از شــوهرش دلبــری کنــد خــود را در دل شــوهرش 
ی‌هــا و  ی از بی‌بندوبار یشــه بســیار ــان از او دلبــری نکننــد. ر ــا دیگــران در خیاب جــای دهــد ت
یافته‌هــای خــارج از کانــون خانــواده، آن اســت کــه زنــان و مــردان، پاســخ مناســب در خانــه و 
خانــواده نمی‌یابنــد. همان‌طــور کــه در روایــات بــه لــزوم آراســتن زن بــرای شــوهر ســفارش شــده، 
ــى 

َ
کــرم؟ص؟ ‌فرمودنــد: »یجِــبُ عَل بــرای طــرف مقابــل نیــز چنیــن سفارشــی وجــود دارد. پیامبــر ا

هُفــى غَیــرِ مَأثَــمٍ؛ همــان حقوقــى 
َ
یــنُ ل كَمــا تَتَزَ هــا 

َ
یــنَ ل ن یتَزَ

َ
یهــا، ا

َ
ــهُ عَل

َ
تِــهِ مــا یجِــبُ ل

َ
أ جُــلِ لِامْرَ الرَّ

كــه لازم اســت مــرد در رابطــه بــا همســر خــود رعایــت كنــد، بــر زن نیــز لازم اســت این‌کــه شــوهر 
خــود را بــراى همســر خویــش آراســته كنــد؛ همان‌گونــه كــه زن، خــود را در غیــر گنــاه بــراى همســر 
کــرم؟ص؟ ‌فرمودنــد: »اغســلوا ثیابكــم و  خویــش آراســته می‌کنــد. در روایــت دیگــری پیامبــر ا
ینــوا و تنظّفــوا فــإنّ بنــی إســرائیل لــم یكونــوا یفعلــون ذلــك فزنــت  كوا و تز خــذوا مــن شــعوركم و اســتا
ک  نســاؤهم؛ لباس‌هایتــان را بشــویید و تمیــز و مرتــب باشــد، موهایتــان را اصــاح کنیــد، مســوا
کــه بنی‌اســرائیل ایــن کارهــا را نمی‌کردنــد؛  بزنیــد و خودتــان را آراســته و نظافــت کنیــد، چرا

، ج ۱۰۰، ص ۲۴۵. 1. محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار

2. نرم‌افزار جامع الأحادیث، ص 202.
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درنتیجــه زنانشــان بــه کارهــای نــاروا تــن دادنــد.«1 امــام رضــا؟ع؟ ‌ هــم در ایــن زمینــه می‌فرمایــد: 
ک‌دامنــی زن می‌افزایــد و گروهــی از زنــان عفــت خــود  »آمادگــی )آراســتگی مــرد( بــر عفــت و پا

را تــرک کردنــد؛ زیــرا شوهرانشــان خــود را بــرای نیازهــای آن‌هــا آمــاده نکردنــد.2

محبت و اظهار آن
ةً 

َ
مَــوَدّ ــمْ 

ُ
بَيْنَك  

َ
وَجَعَــل يْهَــا 

َ
إِل نُوا 

ُ
لِتَسْــك وَاجًــا  زْ

َ
أ مْ 

ُ
نْفُسِــك

َ
أ مِــنْ  ــمْ 

ُ
ك

َ
ل ــقَ 

َ
خَل نْ 

َ
أ آيَاتِــهِ  >وَمِــنْ 

ونَ<؛ »و از نشــانه‌های او اينكــه از ]نــوع[ خودتــان  ــرُ
َّ

يَــاتٍ لِقَــوْمٍ يَتَفَك
َ

لِــكَ لَآ
َ
حْمَــةً إِنَّ فِــي ذ وَرَ

ى  يــد و ميانتــان دوســتى و رحمــت نهــاد آر يــد تــا بدان‌هــا آرام گير همســرانى بــراى شــما آفر
ــراى مردمــى كــه می‌اندیشــند قطعــا نشــانه‌هایی اســت «.3 ایــن محبــت و  در ايــن ]نعمــت[ ب
علاقــه بــا شــروع زندگــی مشــترک تولــد می‌یابــد و بــا ادامــه زندگــی، اســتحکام پیــدا می‌کنــد و 
تثبیــت می‌شــود. امــام صــادق؟ع؟ فرمودنــد: »مــن اخــاق الأنبیــا ؟عهم؟ حــب النســاء؛ از اخــاق 

پیامبــران؟عهم؟ همســر دوســتی اســت«.4
ــه، نظــر الله الیهمــا  وجــه و نظــرت الی ــد الــی وجــه ز ــد: »اذا نظــر العب  رســول خــدا؟ص؟ فرمودن
اصابعهمــا؛  خــال  مــن  ذنوبهمــا  تســاقطت  بکفــه،  اخــذت  و  بکفهــا  اخــذ  فــاذا  رحمــه،  نظــر 
، بــا نــگاه  هــرگاه بنــده، بــه چهــره همســرش و همســرش بــه چهــره او بنگــرد، خداونــد بــه آن دو
، از لای انگشتانشــان  مهرآمیــز می‌نگــرد و هــرگاه دســت یکدیگــر را بگیرنــد، گناهــان آن دو

یــزد«.5 فرومی‌ر
 البتــه بدیهــی اســت کــه مهــر و محبتــی دارای ارزش اســت کــه در مســیر الهــی و مطابــق بــا 
دســتورات شــرع باشــد وگرنــه، چه‌بســا مهــر و محبتــی کــه هیــچ ثمــره معنــوی نداشــته باشــد و 
حتــی باعــث ســقوط فــرد بــه ورطــه نابــودی شــود. در فرهنــگ غنــی اســام، اظهــار محبــت یکی 
ــوازم دوســت داشــتن اســت؛ امــا در روابــط بیــن زوجیــن کــه مظهــر کامــل عشــق و علاقــه  از ل
ــل  ــد: »ق ؟ص؟ فرمودن ــر ــه پیامب ــا ک ــا آنج ــژه‌ای دارد ت ــگاه وی ــت، جای ــار محب ــن اظه ــتند، ای هس

1. ابوالقاسم پاینده، نهج الفصاحه، )کلمات قصار پیامبر اسلام(، ج 1، ص 9.

، ج 76، ص 102. 2. حسن بن الفضل طبرسی، مکارم الاخلاق، ص 79 و محمدباقر مجلسی، بحارالانوار

3. روم )30( آیه ۲۱.

ی‌شهری، تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث، ص ۱۹۳. 4. محمد محمدی ر

ی‌شهری، تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث، ص ۱۹۳. 5. محمد محمدی ر
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؛ ایــن ســخن مــرد بــه زن کــه: »دوســتت 
ً
الرجــل للمــراه »انــی احبــک« لایذهــب مــن قلب‌هــا ابــدا

دارم« هرگــز از دل زن بیــرون نمــی‌رود.« قوانیــن و توصیه‌هــای اســام، بــر اســاس فطــرت و 
خصوصیــات کلــی انسان‌هاســت. ایــن حدیــث بــا توجــه بــه خصوصیــات خــاص زن کــه 
دارای احساســات و عواطفــی بیــش از مــرد اســت، توصیــه بــه اظهــار محبــت مــرد نســبت بــه 
کــه زن ازنظــر روحــی نیــاز بــه دوســت داشــتن و محبــوب بــودن دارد.  همســرش می‌نمایــد؛ چرا
، نیــاز روحــی و روانــی او را تأمیــن و بــه زندگــی دلگــرم می‌شــود و می‌توانــد  بــا ایــن جملــه همســر

ی دلســوز و باعاطفــه بــرای فرزنــدان باشــد. همســری مهربــان بــرای شــوهر و مــادر

عفو و گذشت
از  برخــی  در  اســت  ممکــن  و  دارد  انتخــاب  حــق  اســت،  آفریده‌شــده  مختــار  انســان، 
گــردد؛ و ایــن مســئله بــرای زن و  انتخاب‌هــا دچــار اشــتباه شــده و از مســیر اصلــی خــارج 
مــرد هــر دو یکســان اســت. به‌طورمعمــول امــور مربــوط بــه خانــه ‌بــر عهــده زن گــذارده می‌شــود 
و بایــد امــور خانــه را مدیریــت نمایــد. او ممکــن اســت در ایــن راه دچــار اشــتباه شــود، حتــی 
ممکــن اســت در برخــورد و رفتــار و گفتــارش نســبت بــه همســر خویــش خطــا و اشــتباه کنــد. 
در ایــن مواقــع، بســیار ســفارش شــده اســت کــه مــردان خطاهــای همســر خویــش را ببخشــند 
و آن‌هــا را بــه ایــن دلیــل مــورد آزار و اذیــت قــرار ندهنــد. از امــام صــادق؟ع؟ ‌ پرســیده شــد: »مــا 
وجهــا الــذی اذافعلــه کان محســنا؟ قــال:... و ان جهلــت غفرلهــا؛ حــق زن بــر  حــق المــراه علــی ز
ی  گــر زن از رو گــر مــرد آن را انجــام دهــد، نیکــوکار اســت؟ فرمودنــد: ا شــوهرش چیســت کــه ا

جهــل خطایــی کــرد، مــرد او را ببخشــد.«1
ــبُّ  ُ يُحِ ــاسِ وَالّلَّهَ ــنِ النَّ ــنَ عَ عَافِي

ْ
ــظَ وَال غَيْ

ْ
ــنَ ال اظِمِي

َ
ك

ْ
اءِ وَال ــرَّ

َ
اءِ وَالضّ ــرَّ ــي السَّ ــونَ فِ ذِيــنَ يُنْفِقُ

َّ
>ال

ــد و  ــود را فرومی‌برن ــم خ ــد و خش ــاق می‌کنن ــى انف ــى و تنگ ــه در فراخ ــان ك ــنِينَ<؛ »همان مُحْسِ
ْ
ال

از مــردم در می‌گذرنــد و خداونــد نكــوكاران را دوســت دارد«.2 و از خطــای مــردم درمی‌گذرنــد، 
خــدا نیکــوکاران را دوســت دارد.« زن و مــرد هــر دو در مســیر زندگــی مشــترک، دچــار اشــتباه 
گذشــت از خطــای طــرف مقابــل، فضــای گــرم و صمیمــی خانــواده  می‌شــوند و هــر یــک بایــد با
را حفــظ نمایــد و از طــرف دیگــر بــا عفــو و گذشــت، محبــوب خداونــد متعــال خواهنــد شــد. 

1. محمد بن حسن  حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۲۰، ص ۱۶۹، ح ۱.

2. سورۀ آل‌عمران، آیۀ ۱۳۴.
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ــا زن دارد و تصمیم‌گیــری مــرد  ــادی ب ی مشــورت و تبادل‌نظــر در برخــی از مســائل کــه ارتبــاط ز
به‌تنهایــی، نمی‌توانــد کامــاً صحیــح و بی‌عیــب و نقــص باشــد، بهتریــن راه بــرای رســیدن 
یــم نمونــه‌ای از مشــورت بیــن همســران بیــان گردیــده  بــه نتیجــه مطلــوب می‌باشــد. در قــرآن کر
اســت.1 پــس هــرگاه والدیــن خواســتند بــا رضایــت و مشــورت، فرزنــد خــود را از شــیر بگیرند، این 
ــه حــد  یــد، درصورتی‌کــه حقوقــی ب ــه بگیر ــرای فرزنــدان دای گــر خواســتی ب کار ایــرادی نــدارد و ا
یــم بــا تعبیــر دیگــری بــه زوجیــن  ، قــرآن کر متعــارف بــه او دهیــد، اشــکالی نــدارد. در جــای دیگــر
توصیــه می‌کنــد کــه باهــم مشــورت نماینــد،2 و )دربــاره فرزنــدان، کار را( بــا مشــاوره شایســته 

گــر بــه توافــق نرســید، زن دیگــری شــیر دادن بچــه را بــر عهــده می‌گیــرد. انجــام دهیــد؛ و ا
از فوایــد مشــورت در امــور خانــواده، ایــن اســت کــه طــرف مقابل خود را در فکــر و تصمیمی 
بــه او تحمیل‌شــده  کار  گرفته‌شــده، ســهیم می‌دانــد و دیگــر احســاس نمی‌کنــد، ایــن  کــه 

اســت.3
 البتــه بدیهــی اســت کــه آنچــه مطلــوب و مفیــد اســت، مشــورت بــا همســر در امــور مربــوط 
ی کــه بــه  ی کــه زن در آن صاحب‌نظــر اســت؛ و در امــور بــه خانــه و خانــواده اســت؛ و یــا امــور
ــر  ، عــاوه ب ــا همســر ــدارد، مشــورت، توصیــه نمی‌شــود. پــس به‌وســیله مشــورت ب او ارتباطــی ن

حــل مشــکلات، راه صحیــح نیــز انتخــاب می‌شــود و امــور بــه احســن وجــه اداره می‌گــردد.

خوش‌رویی
کــرم؟ص؟ ‌اســت کــه فرموده‌انــد: »بــا بــرادران دینــی بارویــی گشــاده  از ســفارش‌های رســول ا
‌روبــه‌رو شــوید.« »مــردی خدمــت رســول خــدا؟ص؟ رســید و گفــت: ای رســول خــدا، مــرا توصیــه 
کــن. پــس حضــرت در میــان توصیه‌هــای خویــش فرمــود: بــا بــرادر خــود بــا گشــاده‌رویی مواجــه 
.«4 وقتــی بــا افــراد جامعــه دینــی کــه از آنــان بــه بــرادر دینــی تعبیــر می‌شــود، بایــد بــا چهــره‌ای  شــو
بــاز و دور از گرفتگــی و خشــم و انــدوه روبــرو شــد، حکــم مواجهــه در محیــط منــزل بــا همســر 
به‌خوبــی روشــن می‌شــود. گشــاده‌رویی نســبت بــه همســر تــا جایــی اهمیــت پیــدا می‌کنــد 

1. سورۀ بقره، آیۀ ۲۳۳.

2. سورۀ‌ طلاق، آیۀ ۶.

3. محمدتقی مصباح یزدی، اخلاق در قرآن ج ۳، ص ۷۸.
ي، ص 103. کبر غفار 4. محمد بن یعقوب كلينى، الکافی، ج 2، تصحیح علی‌ا
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کــه رســول خــدا؟ص؟ آن را یکــی از حقــوق زن بــر همســر خــود دانســته و فرموده‌انــد: »حــقّ المــراة 
؛ حــق زن بــر شــوهرش 

ً
وج‌هــا ان یســدّ جوعت‌هــا و یســتر عورت‌هــا و لا یقبــح لهــا وجهــا علــی ز

ایــن اســت کــه او را گرســنه نگــذارد، بدنــش را بپوشــاند و بــا او ترشــرویی نکنــد.«1 بــا بررســی آثــار 
معجزه‌آســای گشــاده‌رویی درمی‌یابیــم، بی‌جهــت نیســت کــه گشــاده‌رویی علامــت ایمــان، 
ی دانســته شــده اســت. توجــه بــه ویژگی‌هــا  نیمــی از عقــل، اولیــن عطیــه الهــی و آغــاز نیکــوکار
و آثــار مهــم گشــاده‌رویی ســبب آن می‌شــود تــا ایــن ســفارش ارزشــمند اجتماعــی، اولیــای 
ی کــه به‌آســانی انجــام می‌شــود، همــه افــراد  دیــن را بیش‌ازپیــش موردتوجــه قــرار دهیــم. رفتــار
را در برمی‌گیــرد، کینــه و دشــمنی را می‌زدایــد، محبــت را جایگزیــن کینــه می‌کنــد و قــرب بــه 

خداونــد و در یــک‌کلام، خیــر دنیــا و آخــرت را در بــردارد، ســزاوار بی‌اعتنایــی نیســت.

نتیجه‌گیری
کــم بــر روابــط زوجیــن، معاشــرت بــه معــروف می‌باشــد کــه برگرفتــه از  یكــی از اصــول حا
آیاتــی از قــرآن همچــون آیــات 19 ســوره نســاء و 228 و 231 ســوره بقــره و آیــه 2 ســوره طــاق 
بــه معــروف  بــا یكدیگــر را معاشــرت  ک رفتــار زوجیــن  یــم معیــار و مــا کر قــرآن  می‌باشــد. 

دانســته اســت.
یــم در نظــام حقوقــی خانــواده تحقــق اصــل حســن  یکــی از سیاســت‌های کلان قــرآن کر
معاشــرت بــه معــروف اســت. جهــت تحقــق ایــن اصــل بایــد مبانــی فقهــی و حقوقــی معاشــرت 
بــه معــروف را شــناخت. یکــی از گزاره‌هــای معــروف، انطبــاق بــا فطــرت ســلیم و الهــی انســان‌ها 
می‌باشــد؛ لــذا بــرای تشــخیص مصادیــق معــروف، نه‌تنهــا بایــد بــه گرایــش انســانی بلکــه بــه زوایــا 
و قلمــرو شــرعی و الهــی معــروف توجــه نمــود. حســن معاشــرت بــه معــروف در مــاده 1103 قانــون 
ی جهــت تحکیــم مبانــی خانــواده  ی اســامی ایــران به‌عنــوان یــک اصــل ضــرور مدنــی جمهــور

کیــد می‌کنــد. معرفی‌شــده کــه آیــات و روایــات متعــددی مبانــی ایــن اصــل ارزشــمند را تأ
حســن معاشــرت بــه معــروف، مبتنــی بــر اصولــی اســت؛ ازجملــه برابــری حــق و تکلیــف، 
قاعــده لاضــرر و قاعــده عــدل و انصــاف کــه هــر یــک از ایــن اصــول و قواعــد مذکــور به‌نوبــه خود 

دارای تأثیــرات مهــم و کلیــدی در ایجــاد معاشــرت معــروف و نیکــو بیــن زوجیــن می‌باشــند.
در برابــری حــق و تکلیــف اســام زوجیــن را موظــف بــه احتــرام نهــادن بــه شــخصیت 

، ج 103، ص 254. 1. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار
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یــات، افــکار و ســلیقه همدیگــر و محبــت و صمیمیــت بیــن آن‌هــا،  ، احتــرام بــه نظر یکدیگــر
 ... و ی  وفــادار  ، همســر بزرگداشــت  و  یــم  تکر مــدارا،  و  رفــق  ی،  خوش‌رفتــار و  خوش‌زبانــی 

می‌نمایــد.
کــه  بــه ایــن نتیجــه رســیدیم  بــر قاعــده برابــری حــق و تکلیــف در روابــط زوجیــن  بنــا 
گــر  ا یعنــی  می‌شــود؛  ایجــاد  شــوهر  و  زن  بــرای  تکالیفــی  و  حقــوق  نــکاح  وقــوع  به‌محــض 
کــه بایــد همســرش رعایــت  شــوهری نســبت بــه همســرش تکلیفــی دارد، حقوقــی نیــز دارد 
کنــد. بــا توجــه بــه اصــل برابــری حــق و تکلیــف در روابــط زوجیــن، معاشــرت بــه معــروف 
؛ کــه در ســامت  دارای مصادیقــی اســت؛ ازجملــه احتــرام متقابــل زن و شــوهر بــه همدیگــر
روحــی، افزایــش محبــت و تحکیــم خانــواده، تأثیــر بســزایی دارد. گســتره ایــن احتــرام شــامل 
یــات، افــکار و ســلیقه همدیگــر و محبــت  ، احتــرام بــه نظر ارج نهــادن بــه شــخصیت یکدیگــر
یــم و بزرگداشــت  ی، رفــق و مــدارا، تکر و صمیمیــت آن‌هاســت. خوش‌زبانــی و خوش‌رفتــار

... از دیگــر مصادیــق حســن معاشــرت می‌باشــد. ی و ، وفــادار همســر
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رجاء.

	3 ، ۱۳۷9 ش.. عمید، حسن، فرهنگ فارسی، تهران: امیرکبیر

	4 ی‌شــهری، محمــد، تحکیــم خانــواده از نــگاه قــرآن و حدیث، چــاپ اول قم: موسســه . محمــدی ر

فرهنگی دارالحدیث، 1389 ش.

	5 مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه حقوقی اســام، قم: مؤسســه آموزشــى و پژوهشــى امام خمینى، .

1380 ش.

	6 ـــــــــــــــــــــــ، اخلاق در قرآن ج ۳، قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى 1، 1391 ش..

	7 ابراهیم، مصطفی و دیگران، المعجم الوسیط، ج ۲۱، چاپ ششم، بی‌جا، نشر صادق، 1387 ش..

	8 ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اهل اللغه، چاپ اول، قم: دارالجیل مرکز نشــر مکتب الاعلام .

الاسلامی، ۳۲۶: ۴، ۱۳۶۶.

	9 ، لسان العرب، ج ۱۰، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۱۶ ق.. ابن منظور

.	10 ، لسان العرب، ج 9، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۱۶ ق. ابن منظور
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چهارم، بیروت: دارالعلم للملایین، بی‌تا.

.	13 راغب اصفهانی، ابوالقاسم، المفردات فی غریب القرآن، بی‌جا، دفتر نشر الكتاب، بی‌تا.
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.	14 و  النشــر  و  دارالفکرللطباعــه  بیــروت:  القامــوس،  جواهــر  مــن  العــروس  تــاج  حســین،  زبیــدی، 

یع،222: ۷، ۱۴۱۴. التوز

.	15 ، بی‌جا بی‌تا. شریف جرجانی، على بن محمد، التعریفات، ناصرخسرو

.	16 طبرسی، حسن بن الفضل، مجمع‌البیان فی تفسیر قرآن، بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، 
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للمطبوعات، بی‌تا.
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المدرسین بقم المشرفة،1368 ش.
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